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»هوش مصنوعي از تقابل تا تعامل در سينما« در گفت‌وگوي جوان با فرهاد عظيما، توليدكننده باسابقه عرصه پويانمايي

نگاه‌ها، رويكردها و افراد خلاق‌تري پا به عرصه بگذارند. مسئله اين است كه خود سينماگران و هاليوود تا الان 
مقابل هوش مصنوعي گارد داشتند و اين هنوز ادامه دارد و هوش مصنوعي در سينما هنوز يك تابو محسوب 
مي‌شود. در هاليوود نويسنده‌ها عليه آن حتي تظاهرات مي‌كنند و يك تقابل جدي ميان فعالان حرفه‌اي سينما 

با هوش مصنوعي وجود دارد، اما اين تقابل به تدريج تبديل به تعامل خواهد شد. 
به لحاظ قصه و داستان دست ما ايراني‌ها خيلي پرتر از غربي‌هاست و اصلاً قابل مقايسه نيست. 
به نظر مي‌رسد اگر قدر ميراث مكتوب و قصه‌هاي تاريخي خود را بدانيم، در اين عرصه با وجود 
هوش مصنوعي حرف‌هاي زيادي براي گفتن وجود داشته باشد. اين دورنما چقدر به حقيقت 

نزديك است؟
امريكايي‌ها تاريخ زيادي ندارند. در فيلم ارباب حلقه‌ها از سرزمين ميانه 
يا ميدل ارث حرف زدند. از اسامي قديم ايران، سرزمين ما يا ميدل 
بوده است. مديوم يا ميدل، دختر سرزمين ماد بود و ريشه اين واژه 
كاملًا ايراني اســت. وقتي فيلم هابيت را در ادامــه ارباب حلقه‌ها 
ساختند، از ســرزمين گندآباد ســخن گفتند كه در آذربايجان ما 
قرار دارد. اين نشــان مي‌دهد كه ما خودمان از قصه‌هاي كهن 
ســرزمين‌مان غافليم و ظرفيت‌هاي زيادي وجود 
دارد كه ريشــه در تاريخ دارد. رستم و سهراب 

بيشترين دستاورد و مهم‌تر اينكه اين امكانات در دست توده‌هاي مردم 
در سراسر جهان است و ديگر در قبضه و كنترل نظام‌هاي حكمراني و 
دولت‌ها نيست. البته دولت‌ها مي‌كوشند ملت‌ها را از داشتن اين امكان 
محروم كنند، اما مقابل اين موج بسيار منفعل هستند. نكته اينجاست كه 
هوش مصنوعي نمي‌داند ما چه چيزي مي‌خواهيم، اما ايده‌هاي خلاقانه 
افراد مي‌تواند به خوبي از آن كار بكشد. اين رؤياي بچه‌های دهه70 و 80 
بود كه براي مثال مي‌گفتند، مگر مي‌شود شما با دو جمله فيلم درست 
كنيد! ما اين را در خواب هم نمي‌ديديــم، اما پرامپت‌نويس‌ها اين فضا 
را درمي‌نوردند. پرامپت، دستورالعمل‌هايي است كه به هوش مصنوعي 
مي‌فهماند دقيقاً در ذهن ما چه چيزي مي‌گذرد. اين يك فرصت ويژه 
و تاريخي اســت براي حق‌جويان، عدالت‌خواهان و دوستداران مكتب 
اهل بيت)ع( در سراسر جهان تا صداي حق و حقيقت را به همه ملت‌ها 
برسانند. البته دشمن هم بيكار ننشسته و سعي مي‌كند اين فرصت و 
امكان را محدود كند. ما اخيراً فيلمي ســاختيم كــه در واقع يك ريلز 
)ويدئوي كوتاه ســرگرم‌كننده در فضاي مجازي( اينستاگرامي درباره 
انهدام هواپيماي ال‌10 امريكايي در آسمان ايران بود. اين هواپيما مورد 
اصابت يك موشك دوش‌پرتاب ايراني قرار مي‌گيرد و سقوط مي‌كند. 
لحن كار کمی طنز بود كه در محيط اينستاگرام با شرايط قطع اينترنت 
بين‌الملل بازديد خيلي خوبي داشت و 90 درصد بازديدكننده‌ها هم 
غيرايراني بودند. ما از طريق توليداتي كه هوش مصنوعي در اختيارمان 
مي‌گذارد، مي‌توانيم مباني و قدرت نرم و سخت خود را نشان بدهيم و تا 
حدي اين فضاي يك‌سويه‌اي كه رسانه‌هاي معاند عليه كشورمان ايجاد 
كرده‌اند را بشكنيم كه بحمدالله تا حدي هم اين فضا به يمن شبكه‌هاي 
اجتماعي شكسته و صداي حقيقت به‌رغم خواست دولت‌هاي سلطه‌گر 
به گوش مردم جهان مي‌رسد. اين روند اگر به لطف خدا ادامه پيدا كند، 
شاهد اتفاقات خيره‌كننده‌اي در سطح جهان خواهيم بود. همانطور كه 
درباره فلســطين همه ملت‌ها به خروش آمدند و اجازه ندادند فضاي 
يك‌طرفه رســانه‌اي روايتگر صحنه جنگ غزه در فلسطين باشد. در 
همين جنگ اخير، ماجراي بســتن تنگه هرمــز تحقير بزرگي براي 
امريكا بود. ما در انتشار همين ريلزي كه گفتم، كامنت‌هاي زيادي از 
شهروندان غيرايراني دريافت كرديم كه مسائل ايران را دنبال مي‌كردند 
و پيگير بودند. اميدواريم كه در يك اشل بزرگ‌تري بتوانيم كارهاي 

بيشتري ارائه كنيم. 
در بحث پرده سبز و امكانات تكنولوژيك از اين دست، 
ابراهيم حاتمي‌كيا و فيلمسازان ديگری از سال‌ها پيش 
دست به تجربيات خوب و ارزشمندي زدند و سينماي 
ايران را به لحاظ استفاده از فناوري‌هاي روز ارتقا دادند. 
هوش مصنوعي چقدر اين فضا را جلوتر برده يا خواهد 
برد؟ ضمن اينكه مشكل اصلي ســينماي ايران قصه و 
فيلمنامه اســت. هوش مصنوعي در اين زمينه چقدر 

مي‌تواند ياريگر هنر سينما باشد؟
به نظرم فيلمنامه فعلًا چالش بزرگي براي هوش مصنوعي است، اما در 
جلوه‌هاي ويژه بخش زيادي از زحمات فعالان اين عرصه نابود مي‌شود، 
چون هوش مصنوعي به سرعت در حال تحميل توانمندي‌هاي خود 
است. پرامپت‌نويسان با چند دستورالعمل و جمله مي‌توانند كاري را 
انجام بدهند كه يك شركت بزرگ جلوه‌هاي ويژه آن را در مدت يك ماه 
با هزينه، وقت، تجهيزات و نيروي انساني بسيار به سرانجام مي‌رساند. 
در بحث نويسندگي، اما فكر مي‌كنم هنوز هوش مصنوعي نتوانسته در 
مقابل توانمندي‌هاي انساني جا باز كند. ما روح انساني را همچنان در 

قلم‌هايي كه انسان خردمند آن را تحرير مي‌كند، مشاهده مي‌كنيم. 
الان فيلم قابل توجهي كه با هوش مصنوعي ســاخته 
شده باشــد و توجه منتقدان هنري را نيز جلب كرده 

باشد، داريم؟
در عرصه فيلم كوتاه زياد، اما در عرصه آثار بلند سينمايي نياز داريم تا 

تا چندي پيش جشنواره‌هاي فيلم نسبت به آثار توليد 
شده به كمك هوش مصنوعي منفعل رفتار مي‌كردند و 
به اصطلاح گارد داشتند، اما اخيراً يكي از جشنواره‌هاي 
فيلم اروپايي درباره هوش مصنوعي پروتكل‌هايي وضع 
كرده و عنوان كرده به‌طور كلي توليدات در اين زمينه را 
نفي و ممنوع نكرده و آثاري كه از اين فناوري به شكلي 
خلاقانه استفاده كرده باشند استقبال هم مي‌كند. فكر 
مي‌كنيد هوش مصنوعي تا كجــا مي‌تواند در توليدات 
نمايشي جاي باز كرده تا نوعي مشاركت خود را در اين 

توليدات تثبيت كرده باشد؟
سال‌ها پيش كه قرار بود قسمت دوم ارباب حلقه‌ها ساخته شود، براي 
توليد اين اثر بايد براي مثال به دكوري كه در يك جزيره خاص در آن 
سوي جهان ساخته شده بود مي‌رفتند و يك گروه عظيم فيلمبرداري 
با تجهيزات خيلي گران و بازيگران خيلي گران‌تر را مستقر مي‌كردند 
و ماه‌ها و برخي مواقع حتي سال‌ها كار مي‌كردند تا بتوانند فيلم خود 
را توليد كنند. همين اثر شايد بتوان گفت در آينده‌اي، نه‌چندان دور با 
هزينه يكصد هزارم آن فيلم‌ها در يك روستاي افتاده در ايران، در يك 
اتاق از سوي يك نفر نيروي انساني با يك رايانه شخصي بتواند ساخته 
بشــود! هرچند آثار هوش مصنوعي هنوز روح آثار ديگــر را ندارد، اما 
حقيقت ماجرا اين است كه روح انساني را مي‌توان در هوش مصنوعي 
نيز دميد. همچنان كه پيــش از اين نيز فيلمســازان و عوامل از روح 
خود و گروه توليد در آثار مي‌دميدند، اينجا نيــز ما با نظارت و هوش 
طبيعي مواجهيم كه هوش مصنوعي را تنها يك واسطه قرار داده و از او 
مي‌خواهد آنچه مطابق ميل اوست را با جزئياتي كه هوش طبيعي انتظار 
دارد توليد كند. ما زماني نسبت به توليد آثاري مثل نبرد خليج فارس 
1 و 2 مشكل سخت‌افزاري و مالي داشــتيم و آنهايي كه حتي مثل ما 
مشكل نداشتند عنوان مي‌كردند به سختي بايد تحريم‌ها را دور بزنيم و 
از امريكاي شمالي قطعه‌اي را تهيه كنيم و به اصطلاح رندرهايمان را آنجا 
انجام بدهيم يا موشن‌كپچرهايي بخريم و به ايران بياوريم و با هزينه‌هاي 
ميليارد توماني فيلم توليد كنيم كه اين تكنولوژي امكان انعطاف و تغيير 
در حركات و انيميشن‌ها را فراهم كند. اين ويژگي به سازندگان انيميشن 
اجازه مي‌دهد تا به راحتي حركات را تغيير و به نيازهاي خود تطبيق 
دهند. براي مثال براي حركت مو يا حركت لباس تخصص ويژه‌اي وجود 
دارد كه يك تیم مثلاً صد نفره مي‌توانند يك اثر انيميشن را توليد كنند. 
الان هوش مصنوعي هزينه تمام شده اين اثر را به شدت كاهش داده 
است. ببينيد، طرف مثلًا 30 سال تجربه در يك كار تخصصي انيميشن 
داشته است، اما الان يك نوجوان 10 ساله مي‌تواند پرامپت‌نويسي كند 
و كاري ارائه دهد كه به لحاظ نمايشي قابل اعتنا باشد. تأكيد مي‌كنم 
اين اتفاق در حال شكل گرفتن است و امكاناتش موجود است و فقط 

نخبه‌هايي بايد ظهور كنند كه آن را به منصه ظهور برسانند. 
در هوش مصنوعي هم نويسنده‌ها دور مي‌خورند و هم تا 
حدودي فيلمسازها. الان يك اتفاق عجيبي در صنعت 
فيلمسازي و انيميشن‌سازي جهان در حال رقم خوردن 
است، اين است كه با يك لپ‌تاپ در گوشه‌اي از كوير كه 
براي مثال برق آن از انرژي خورشيدي باشد و اينترنت 
هم باشد، در كنار عقرب‌ها و مارها يك فيلم قابل توجه 
مي‌توان درست كرد. اين هنوز اتفاق نيفتاده، اما جهان در 
آينده‌اي نزديك چنين چيزي را به چشم خواهد ديد. اين 
كار فقط پرامپت‌نويس‌هاي حرفه‌اي و خلاق مي‌خواهد. 
بازيگر حذف مي‌شود و ديگر فيلمساز مجبور نيست يك 
صحنه رزمي را بارها فيلمبرداري كند تا به يك دستاورد 

ويژه برسد، هم بدلكار ويژه بياورد و هم او را بيمه كند. 
در جنگ  ايران مقابل رژيم صهيونيستي و امريكا اين مسئله بسيار نمود 
داشت و آثار پويانمايي قابل توجهي در فضاي جنگ در كشورهاي غربي 
ساخته شد. آثاري كه خيلي سريع ساخته مي‌شد و حساس به زمان بود. 
پويانمايي لوگوها كه در ايران و در جنگ رمضان به فضاي مجازي آمد و 
در كل جهان با موضوع ايران و مدرسه ميناب منتشر شد، صحنه جهاني 
را به سود كشورمان تغيير داد. از يك طرف موشك‌هاي ايراني و از سوي 
ديگر موشك‌هاي فرهنگي شليك مي‌شد كه شامل انيميشن‌ها و مكمل 
عمليات نظامي بود، تا حدي كه عده‌اي از اين آثار الگو گرفتند و دست به 
توليد آثاري مشابه زدند چون جواب داده بود و اين يك خبر بسيار بزرگ 
بود كه ديگر نيازي به ســخت‌افزارهاي خيلي گرانقيمت نيست و آن 
گدابازي‌هايي كه دولت‌ها در ارائه دادن امكانات سخت‌افزاري به برخي و 
تحريم ديگران درمي‌آوردند، ديگر در بخش انيميشن معنايي ندارد. الان 
آن حلقه‌ها شكسته شده و آدم‌ها مي‌توانند در خانه خودشان فيلم‌هاي 
باكيفيت بالا به لحاظ بصري توليد كنند. در حال حاضر ديگر فضا براي 
رشد تصاعدي بچه‌هاي نخبه در سراسر جهان وجود دارد تا نظام سلطه 
را به سود مردم به چالش بكشند و دولت‌هاي غربي براي همين سعي 
مي‌كنند اينترنت را محدود و دسترسي‌ها را بيشتر از قبل كنترل كنند. 
به‌طور قطع اين امكاني كــه مي‌فرماييد فقط محدود به 
جنگ سخت نيست و در جنگ نرم و بخش فرهنگي مثل 

عفاف و حجاب هم مي‌توان از اين فرصت استفاده كرد. 
معتقدم مهم‌ترين برهه در استفاده از هوش مصنوعي جنگ اخير ايران 
و امريكا بود. خيلي‌ها آمدند در قالب فانتزي و سبك‌هاي ديگر توليدات 
نمايشي عرضه كردند. براي مثال، پويانمايي آن ناوي كه در حال عبور 
از تنگه هرمز بود و ايران به آن اخطار داد، خيلي سريع و در عرض يك 
روز ساخته شــد. اين خوبي هوش مصنوعي است. كمترين امكانات و 

يكي از عظمت‌هاي داستاني در ايران است كه هر صفحه از آن مي‌تواند 
مبناي يك فيلم سينمايي باشد. ما خيلي بيشتر از آنها محتوا داريم. 
در همين جنگ اخير، ببينيد چه مقدار محتوا فقط درباره مظلوميت 
دانش‌آموزان دختر مدرســه ميناب قابليت توليد پيدا كرد يا درباره 
عظمت پهپادهاي شاهد ايراني كه معادلات جنگي در جهان را وارد 
مرحله تازه‌اي كرد. جهان به ايران به عنوان يك قدرت متواضع نگاه 
مي‌كند و كلاه از ســر برمي‌دارد، اما اين نــگاه احترام‌آميز در باور به 
توانمندي‌هاي خودي هنوز در بين بخشي از سياستمداران ما ضعيف 
است و لازم است، اين نگاه‌ها ترميم شود تا موانع پيشرفت براي نسل 
جوان بيش از پيش برطرف شود. در واقع بايد گفت بزرگ‌ترين مانع 
در مقابل پيشرفت جوان ايراني، نگاه‌هاي نازل و تك‌بعدي است كه 
از داخل ايجاد مانع مي‌كنند و همين نگاه‌ها به دشمن خارجي اجازه 
عرض‌اندام مي‌دهد. اگر حاكميت بتواند ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي 
در داخل ايران را به درســتي مديريت كند، شــاهد يك موج عظيم 
خواهيم بود، اما به نظر مي‌رسد عده‌اي سعي مي‌كنند اين ساختارها 
براي پيشرفت هوش مصنوعي شكل نگيرد. مغز جوان ايراني با يك 
مديريت ســاختارمند و متمركز مي‌تواند از هزار بمب اتم بهتر عمل 
كند، فقط كافي اســت به نسل جوان اعتماد بشــود. خداوند متعال 
درباره زنده شدن آدم عنوان مي‌كند: ما از روح ملكوتي خودمان در 
كالبد آدم دميديم. حضرت امير)ع( مي‌فرمايد: من به اذن‌الله در آدم 
دميدم و آنگاه اين روح لايق سجده ملائكه شد. برخي معتقدند هوش 
مصنوعي روح ندارد و من اين را قبول ندارم. هوش مصنوعي هم روح 
دارد، اما بســتگي به اين دارد كه چه كسي در كالبد هوش مصنوعي 
دميده باشد. سازنده اگر روح ناپاكي داشته باشد، نتيجه اثر نيز نور و 
حيات نخواهد داشت. دنيا الان تشنه معارف اهل بيت)ع( است و ما 
نبايد اجازه بدهيم روايت‌هاي كذب عليه كشورمان به خورد ملت‌هاي 
ديگر داده شود. دنيا حالا ديگر فهميده ماهيت حاكميت غرب همان 
جزيره اپستين و ترامپ است. الان مردم دنيا آن ايراني را باور مي‌كنند 
كه شبي كه ترامپ گفت قصد دارم همه پل‌هاي شما را نابود كنم، رفتند 
روي پل‌ها و حلقه انساني تشكيل دادند تا از داشته‌هاي خود محافظت 
كنند. دنيا شجاعت و ايمان و باور ايراني‌ها را در اين تصاوير ديد و قضاوت 
كرد. هنر متعهد نمي‌تواند اين عظمت را ببيند و سكوت كند. معتقدم 
اينها اگر به تصوير كشيده نشوند و از سوي هنرمندان ضريب نگيرند، به 
خدا اسراف محسوب مي‌شود. اسراف فقط مصرف كردن زياد نيست، بلكه 
كم مصرف كردن و ناديده گرفتن حقيقت هم اسراف است. مردم جهان 
عاشق معنا و ارزش‌هايي هستند كه پشت و مبناي فكري اين مردم است. 
آنها مي‌خواهند بدانند اين شجاعت و ايماني كه مقابل امريكا مي‌ايستد 
و پيروز مي‌شود، دقيقاً ريشه در چه چيزي دارد. ما موظفيم حجاب اين 
ارزش‌هاي ناب نشويم. معتقدم بزرگ‌ترين رسالت يك هنرمند ايراني 
در اين برهه همين است. دنيا آماده شــنيدن حرف‌هاي جدي است و 
دقيقاً همانجايي است كه ديگر غربي‌ها حرف تازه‌اي براي گفتن ندارند 
و كاملًا آچمز شده‌اند، نه در عرصه سينمايي و نه در عرصه نظامي. هوش 
مصنوعي امروز به كمك ملت‌ها آمده است. يكي از محتواهاي مهمي كه 
در جريان جنگ اخير بيش از پيش به منصه ظهور رسيد، حضور مقتدرانه 
خانم‌ها بود. معمولاً شعارها و صداي خانم‌ها در تجمعات بلندتر از صداي 
آقايان است و پيشقراول بســياري از حركت‌ها هستند. اين حضور در 
شرايطي كه رسانه‌هاي غربي نيم قرن است سعي مي‌كنند، القا كنند زن 
ايراني از سوي مردان محدود شده و توان حضور اجتماعي ندارد، اهميت 
خاصي دارد. شاعر شيعي روي اين گزاره تأكيد زيبايي دارد كه كربلا در 
كربلا مي‌مرد اگر زينب نبود و امروز در كربلاي حماسي كه مردم ايران 
در خيابان‌ها رقم زده‌اند، زنان نقش و جايگاه غيرقابل انكاري دارند. اينها 
محتواها و ظرفيت‌هايي است كه بايد به آنها از طريق توليدات هنري و 

ابزار سينمايي و هوش مصنوعي ضريب داد.

 نمایجالب​ترين
 نزدکی

معتقدم مهم‌ترين برهه در اســتفاده از هــوش مصنوعي جنگ اخير ايــران و امريكا بــود. خيلي‌ها آمدند 
در قالب فانتزي و ســبك‌هاي ديگر توليدات نمايشــي عرضه كردنــد. براي مثال پويانمايــي آن ناوي كه در 
حال عبور از تنگــه هرمز بود و ايران به آن اخطار داد، خيلي ســريع و در عرض يك روز ســاخته شــد. اين 
خوبي هوش مصنوعي اســت. كمترين امكانات و بيشــترين دســتاورد و مهم‌تر اينكه اين امكانات به دست 
توده‌هاي مردم در سراســر جهان اســت و ديگر در قبضه و كنتــرل نظام‌هاي حكمراني و دولت‌ها نيســت 

close
 ups

مسئله اين است كه خود سينماگران و هاليوود 
تا الان مقابل هوش مصنوعي گارد داشتند و 
اين هنوز ادامه دارد و هوش مصنوعي در سينما 
هنوز يك تابو محسوب مي‌شود. در هاليوود 
نويسنده‌ها عليه آن حتي تظاهرات مي‌كنند 
و يك تقابــل جدي ميان فعــالان حرفه‌اي 
سينما با هوش مصنوعي وجود دارد، اما اين 
تقابل به تدريج تبديل به تعامل خواهد شــد

آثار هوش مصنوعي هنوز روح آثار ديگر را 
ندارد، اما حقيقت ماجرا اين اســت كه روح 
انســاني را مي‌توان در هوش مصنوعي نيز 
دميد. همچنان‌كه پيش از اين نيز فيلمسازان 
و عوامل از روح خود و گــروه توليد در آثار 
مي‌دميدند، اينجا نيز مــا با نظارت و هوش 
طبيعــي مواجهيم كه هــوش مصنوعي را 
تنها يك واسطه قرار داده و از او مي‌خواهد 
آنچه مطابق ميل اوســت را بــا جزئياتي 
كه هوش طبيعي انتظــار دارد توليد كند 

وح انسانی را در هوش‌مصنوعی هم می‌توان دميد ر
    جواد محرمي

 نفوذ و ظهور هوش مصنوعــي در توليدات 
نمايشي، به‌خصوص در جريان حوادثي چون 
نبردهاي نظامي ايران مقابل رژيم صهيونيستي 
و امريكا موضوع گفت‌وگوي »جوان« با فرهاد 
عظيما، سازنده باســابقه عرصه پويانمايي 
اســت كه خواندن آن خالي از لطف نيست. 


